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 «لا اله الّا الله» در جمله رمقدّ نوع خبر یکلامـ  یادب یبررس

 1فراحمد جوادی

 

 چکیده

نظران، کار رفته است. صاحبهای مختلفی بهصورترآن کریم بهدر ق« لا اله الاّ الله»جمله 
ز داشتهدیدگاه شأ اند. چیستی خبر مقدّر در این ترکیب، منهای متفاوتی در ترکیب ادبی این جمله ابرا

ز نظرات در این  ز گردآوری برخی ا تعددّ معنای آن در نگاه اندیشمندان شده است. مقاله حاضر پس ا
ز آنها پرداخته و سپس دیدگاه مختار را ارائه میها و ضعفوّتزمینه به تبیین ق ند. کهای هر یک ا

 را در شش بخش سامان داده است. « لا اله الاّ الله»این نوشتار، بررسی ادبی ـ کلامی کلمه 

 واژگان کلیدی

 کلمه توحید، معنای اله، خبر لای نفس جنس، عقاید عرب جاهلی، معارف قرآن کریم

 گفتارپیش

، «ل اله الّ هو»، «ل اله الّ الله»های صورتبار در قرآن کریم به 31« ل اله الّ الله»جمله 

ز ا« ل اله الّ الله»به کار رفته است. کلمه «ل اله الّ الّذی»و « ل اله الّ انت»، « ل اله الّ انا»

 های متعددّی درباره آن نگاشتهو رسالههای مختلف مورد توجهّ عالمان نحو، فقه و ... قرار گرفته جنبه
 است. هایی در تفسیر آن ایجاد کرده شده است. اختلاف در نوعِ خبر مقدّر موجود در این کلام، تفاوت

ز جنس اسم به نحو استغراق عل ینف دلالت بر فی جنس،ن ی«لا»  یعنی ارد؛د صیالتنص یخبر ا
زیبدون ن  ی«لا» قرار دارد. سیل هیشب ی«لا»در برابر،  .رساندیرا م تیعمومیا  استغراق ،نهیبه قر ا

مضاف بهش ای مضاف هیجمله اسم یمبتدااگر  و دیآیم هیبر سر جمله اسم ةالتبرئ ءلایا  جنس ینف
که  یورتص در مرفوع است. آن همیشه خبراماّ  ؛شودیفتح م بر یمبن ،مفرد باشد اگرمنصوب و  ،باشد
ز، حذف نیاشود. عمالات حذف می، مشخصّ باشد، در بیشتر استخبر ز در استعمال اهل حجا  و یجوا

                                        
زه علمیه قم. .8  طلبه سطح یک حو
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 هکشود یذف مح زیحرف ن نیاسم ا ی،موارد اندک در .است یوجوبدر استعمال اهل تمیم و طائیه، 
 آن ذکر شود. خبر باید صورت  نیدر ا

بررسی  ،به گردآوری« لا اله الاّ الله»رو با هدف بررسی ادبی ـ کلامی کلمه طیّبه نوشتار پیش

زدهای متخصصّان درباره نوع خبر مقدّر این جمله میهبندی دیدگانقاط قوّت و ضعف و جمع . پردا

ز کتاب ن و همچنی های تفسیری، ادبی، فقهی، اصولی و کلامی استفاده شدهبرای این پژوهش ا

 ت. انجام شده اس 1بررسی تاریخی کوتاهی نسبت به رابطه مردم عصر جاهلی با مسأله توحید

ق( 051، زرکشی )م«اعراب لا اله الاّ الله»ای با نام ق( در نگاشته028پیشتر، ابن هشام انصاری )م

ق( در نوشتاری به نام 8181و سلطان علی قاری )م« معنی لا اله الاّ الله»ای با عنوان در رساله

اند. هین جمله پرداختبه اعراب ا« التجرید فی اعراب کلمة التّوحید وما یتعلق بمعناها من التمجید»

ز دکتر ا« معنی لا اله الاّ الله و مقتضاها و آثارُها فی الفرد و المجتمع»هایی چون افزون بر آن، کتاب
ز محمدّ ابن ابراهیم الحمد و کتاب « لا اله الاّ الله»صالح بن فوزان و کتاب  الاّ  کلمة التّوحید لا اله»ا

ز عبدالرزّاق بن عبدالمحسن البدر نیز به« نواقضُها الله فضائلُها و مدلولُها و شروطُها و ت جداگانه صورا

بین  الاّ الله لا اله كلمة التّوحید»ی با عنوان امقالهنگاشته شده است. همچنین حسین ختلان البکری 

ز این آثار، پردازش جامعی نسبت به نوع خبر مقدّر « ینصولیّالا ین والنحویّ نوشته است. در هیچ یک ا

 خورد.به چشم نمی« لا اله الاّ الله»طیّبه  کلمه

ز دیدگاه ز شش بخش اصلی تشکیل شده و هر بخش دربردارنده یکی ا جود های مومقاله حاضر ا

 و ارزیابی آن است. « لا اله الاّ الله»در زمینه نوع خبر مقدّر در جمله 

 «فی الموجود»یا « فی الوجود»الف( 

رکیب ت« لا اله»اند که خبر اند. یعنی قائلدانسته« موجود»ا ی« فی الوجود»برخی خبر مقدّر را 

 گوید:است. اندلسی می« فی الوجود»یا « فی الموجود»

                                        
ز نظر مورد معنای . کشف1 الله» طیّبه کلمه ا لّا  ا له  ا ؛ مخاطب جامعه با مستقیمی ارتباط «لا  ارد ا د ز یکی زیر  قرآن هایویژگی ا

، رعایت برای گوینده سخن است. بلاغت کریم ا خود مخاطب هایویژگی بلاغت ایط با متناسب و کرده لحاظ ر ، شر  خنس وی

ارد. عدّه وجود نظریه دو |اکرم رسول حضرت زمان مردم شرک در نوع. گویدمی ز حیث آن ای معتقدند که مردمد ا  زمان 

اتی توحید ؛ مشرک ذ اشتند که یعنی بودند اوند کنار در اعتقاد د ایان ،(الله)یگانه  خد اب وجود نیز دیگری خد ارد. در بر ، عدّهد ای ر
ز زمان آن دیگر معتقدند که مردم ، توحید حیث ا ز و مشرک عبادی لقی توحید جهت ا اتی و خا ، و ذ ؛ موحّد ربوبی  ییعن بودند

اشتند اعتقاد اوند خاص گانبند هابت که د اوند به توانمی آنها عبادت و با هستند خد  زمان مردم شرک نوع نزدیک شد. تعیین خد

، نزول ارد. با توجّه مقدّر خبر تحلیل نوع بر مستقیمی تأثیر قرآن ن سَ » :مانند آیاتی به د
ِ
لَئ  اَ وَ 

ِ
ماوات لاَّ رضَ  وَ الَ لتهَُم مَن خَلَقَ ا

  قولُنَّ الُلهلَیَ 
ِ
ل  لّ قُلِ الحَمُ  

ِ
ن سَ » و .«علَمو َ كثَرُهُم ل یَ اَ بَل  ـ ـه

ِ
لَئ  وَ الَ اَ وَ 

ِ
ماوات لاَّ لَیَ لتهَُم مَن خَلَقَ ا لعَزیزُ قولُنَّ خَلَقَهُنَّ رضَ   ا

لعَلیمُ  ز کریم نخستین قرآن مخاطبان که شودمی فهمیده.« ا اتی توحید جهت ا ، و ذ لقی ؛ موحّد خا ادیدیدگ نتیجه در بودند افر  اه 

ا به شرک که ، پذیرفتنی نیست تیذ ان معتقدند  .مردم آن دور
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« رمالا ا من له الخلق ولّا قةیحق لهالا »معنای اصلی این کلام  

، پس باید خدای است و چون در کلام مورد نظر خدایان نفی شده

 3حیح شود.دیگری وجود داشته باشد تا کلام ص
ز « فی الوجود»بر اساس دیدگاه وی ترکیب  آن  شود و معنایدر تقدیر گرفته می« لا اله»پس ا

 چنین است که خدایانی در عالَمِ وجود نیست؛ بلکه خدایی است که خلق و امر را در اختیار دارد.
 د:گویر میبه عنوان خبر مقدّ« فی الوجود»یا « فی الموجود»آخوند خراسانی در اثبات تقدیر 

ز کلمه اله واجب الوجود است و نفی ثبوت و وجود خارجی  مراد ا
ز آن که الله تعالی است، دلالت می که کند بر اینآن و اثبات فردی ا

وجود آمدن واجب الوجود دیگری در خارج، ممتنع است و همچنین به
 1وجود آمدن واجب الوجود دیگری نیز نیست.دلالت دارد که امکان به

ز مفهوم مر گیرد نتیجه می« لا»که واجب الوجوب است و حرف نفی « اله»حوم آخوند با استفاده ا

 که در خارج فقط یک واجب الوجود، وجود دارد.

لـ » هیآ ریابن عاشور در تفس
ِ
ٌ  ل وَ ا

ِ
لهٌ واس

ِ
 ـهُكُم ا

ِ
  لهَ ا

ِ
سیمُ لّ ا حنُ الرَّ   :دیگویم 9« هُوَ الرَّ

ز نزول این آیه، وجهّ میای به تبادر متهر شنونده  شود که هدف ا
ز غیر الله تعالی است و برای رساندن این نفی کردن حقیقت الوهیت ا

 عنوان خبر مقدّر گرفته شود. مفهوم باید موجود به
« موجود» گرفتنریتقدکه در ادامه برای پاسخ به اشکال واردشده بر خبر مقدّر مذکور، مبنی بر این

« الامکان فی»نفی « فی الوجود»شود )یعنی نفی وجود آمدن خدایی در آینده میباعث تصوّر امکان به
 گوید:دنبال ندارد( میرا به

پرستیدند معتقد بودند آنها قدیم خدایان دیگری را می که یانکس
اهد وجود نخونیز هستند، در نتیجه آنها اعتقاد داشتند خدایی دیگر به

 2آمد.
ز  استفاده کرده و در جواب اشکال، به اعتقاد مردم زمان « تبادر»قاعده او برای اثبات دیدگاهش ا

ز نتایج اعتقاد به قدیمکند که آنها خدایان خود را قدیم میبعثت، اشاره می دم بودن، عشمردند و ا

کردن خدایان موجود در آن زمان، به مردم افزایش خداوندی دیگر در آینده است. در نتیجه نفی

 وجود نخواهد آمد.ایی دیگر نیز در آینده بهفهماند که خدمی

                                        
، ص3 ابن هشام له   .۴۵. رسا

، ج1 الاصول  .191، ص3. ن. ک: کفایة 

9 ، لبقرة ا  .823. 

لتّ. 2 لتّا ا  .۴۵، ص۲، جنویرحریر و 
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 پرستیدند و خداوند با نزول اینای دیگر معتقدند که مخاطبان این آیه، خدایان دیگری را میعدّه
فی »کند. در این صورت باید خبر، آیه، اعتقاد آنها را باطل شمرده و به پرستش خدای یکتا دعوت می

 0اطب، متناسب گردد.باشد تا سخن، با جامعه مخ« الموجود
 گوید:آلوسی در پاسخ به اشکالات واردشده بر این نوع خبر می

این کلام در برابر مشرکانی نازل شده که معتقد بودند خدایان 
دیگری در خارج وجود دارد. همچنین در جامعه آن روز، نفی وجود 

دنبال داشت و خدایان، نفی امکان تحققّ خدایی غیر الله تعالی را به
فی امکان تحققّ خدایی غیر الله تعالی، اثبات وجود بالفعل الله تعالی ن

 1بود.

 هُكُم ــ لاِ  وَ » فهیشر هیآ لیذ ییامه طباطباعلّ
ِ
ٌ  ل ا

ِ
 لهٌ واس

ِ
  لهَ ا

ِ
سیمُ لّ ا حنُ الرَّ   :دگوییم 5« هُوَ الرَّ

ز نوع« لا» ز  است جنس ینف ا است که  یزیچ «اله»و مراد ا
 است زیجاباشد؛ در نتیجه  پذیرامکان و واقعاً ةًقیحقتوصیف آن به اله 

و یا افعال عموم مقدّر باشد تا معنی  «کائن» ای «موجود»واژه  ،خبرکه 
ا لّلا اله ا» آیه «.وجودمَبِ قِّالحَ وَ ةِقیقَالحَبِ لهَاِلا »: شودگونه کلام این

ز خدا ریغ ینف یبرا« هو  ریغ ینف ینه براخیالی نازل شده  انیالله ا
باه دچار این اشتکه اکثرا  آنگونه ی،اثبات وجود الله تعالی و الله تعال

زیفقط ن تیلوهدر ا تیاثبات وحدانکه  دلیلش آن است اند.شده  ندما
ز  اصل وجود کریم قرآن زیرا ی؛نف نه اثبات واست  ینف خداوند را ا
ز بهکه  داندیم اتیهیبد همّت خود  ندارد و یعقل قیتصد فهم آن نیا

 ت،یفاطر وحدت، مانند کند؛را تنها صَرف اثبات صفات خداوند می
شود که گاهی بر این نوع تقدیر ایراد گرفته می .. قدرت و .. ،علم
وجود  ینف اثبات ، تنهاآن در خبر هایمترادفو  «موجود»واژه ر یتقد

. پاسخ به اشکال این است که امکان آن ینه نفکند ی میالله تعال ریغ
که وجود و شؤون همه عنوان اینجودی ممکن الوجود بهتصوّر مو

ز واردشدنفرار  یهم برا یاهعدّموجودات به او بازگردد محال است.   ا
 ود:گونه شگیرند تا معنای عبارت اینمی ریکلمه حق را در تقد ،اشکال

 81«.ا هولّاِ قٌّحَ عبودَلا مَ»

                                        
لرّ. 0 لبهیّا ا ، ج۲۲۶ص، ۵ج، ةوضة  لمعانی ا الله یمعن، ۱۵، ص۵۲، روح  لّا  ا له  ا  .۲ی، پاورق۴۵ص ،لا 

لمعان. 1 ا  . ۱۵ص ،۵۲ج ،یروح 

5 ، لبقرة ا  .823. 
ان. 81 لمیز  .۳۶۴، ص۵، جا
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اثبات وجود خداوند نازل نشده، بلکه برای اثبات علاّمه طباطبایی اعتقاد دارد که آیه یادشده برای 

ز این رو می  ریم.عنوان خبر، در تقدیر بگیتوانیم افعال عموم را بهوحدانیت خداوند نازل گشته است؛ ا

 :گویدمی انصاری اماّ شیخ
ز هدف  است موجودی خدایان نفی «لا اله الاّ الله»طیّبه  کلمه ا

تعالی.  الله در خدابودن کردنحصر و شدندکه مورد پرستش واقع می
ز خدابودن امکان نفی این آیه درصدد  نفی باید و نیست دیگران ا

ز را امکان  »مانند  دیگری آیات ا
ِ
 هَةٌ ـلَو كاَ   یهِما آل

ِ
لَفَاََ تا  لَّ اللهُا

ن » و «صِفو َ رَبر العَرشِ نَمّا یَ  َ اُبحاَ  الِله
ِ
 وَ ما كاَ  مَعَهُ م

ِ
 ا

 
 له
ِ
ذا  ا

 كُلُّ  لَذَهَبَ 
ِ
 بمِا خَلَقَ وَ لَعَلا بَعضُهُم نَل  ا

 
مّا نَ  بَعض  سُبحاَ  اللهِ له

  88.بیاوریم دستبه «صِفو َ یَ 

 هُكُم ــ لاِ  وَ »بنابر اعتقاد شیخ انصاری، آیه 
ِ
ٌ  ل ا

ِ
 لهٌ واس

ِ
  لهَ ا

ِ
سیمُ ا حنُ الرَّ ام تنها در مق« ل هُوَ الرَّ

 وجود آمدن خدایی دیگر در آینده.نه در مقام نفی امکان بهنفی خدایان موجود در زمان جاهلیت است؛ 

 بررسی و نقد -

ز خود نظریه اثبات عاشور برای ابن  فهم رایب روشی فقه، اصول در تبادر کند.می استفاده تبادر ا
که برخی، مخاطب کلام مذکور را افرادی دانستند که شرک با توجهّ به این است. له موضوع معنای

ای که ترین خبر مقدّر، چیزی است که اعتقاد آنها را باطل کند؛ یعنی کلمهتند، مناسبدر عبادت داش
که وجود خدایان را انکار نماید. همین اشکال بر نظر شیخ انصاری عبادت غیر خدا را نفی کند نه این

 عنوان هب «للعبادة مستحقّ» طباطبایی را مقدّرگرفتن نیز وارد است. شاید بتوان لازمه سخن علاّمه
 است.را پذیرفته  واردشده که در این صورت، وی اشکالات دانست خبر

 گوید:آیت الله سبحانی در ردّ سخن آخوند خراسانی می

گونه که مشهور شده، یا معنای معبود است، همانیا به« اله»
است؛ با این تفاوت که « الله»مفهوم آن، همان مفهوم لفظ جلاله 

« لهّال»علََم شخصی است. بنابراین هرچه با « الله»کلّی است و « اله»
که گردد با حذف تشخصّ. اماّ ایننیز متبادر می« اله»شود با متبادر می

معنى واجب الوجود باشد ثابت نیست. بله، واجب الوجود بودن به« اله»
زم  ز لوا  81واقعی است.« اله»ا

 نویسنده ارشاد العقول در جای دیگری نوشته:

                                        
الا. 88  .811ص ،1ج ،نظارمطارح 

ارشاد81  . ، لعقول  .191ص ،1ج ا
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ز موارد، «لا»که خبر  نیست شکّی  ی نفی جنس در بسیاری ا

 قالوا ل ضَیَ »مانند  محذوف است؛
ِ
 نّا ا

ِ
نا مُنقَلِبو َ  ل  ا  بحث ولی 83«رَبر

 «ممکن»مفهوم  خبر آن، اگر زیرا است؛ لا اله الاّ الله خبر نوع بر سر
 نه اثبات وجود آن. مستثناست امكان گرفته شود، نتیجه آن، اعتراف

عنوان خبر، در نظر گرفته شود، نتیجه آن به« موجود»وم مفه حال اگر
هر  کهدرحالی امكان آن؛ خواهد بود نه نفی آلهه وجود به نفی اعتراف

ز هدف زیرا معنا، مخالف با معنای مقصود هستند؛ دو کلام عبارت  این ا
ز:   وگر که این اعتراف در «بالفعل مستثنای وجود به اعتراف»است ا

هدف دیگر این «. ممکن» نه است خبر عنوانبه «موجود» تقدیر
 است که لازمه آن، تقدیر آن امتناع و آلهه امکان کلام، انکار

ز این دو خبر «. موجود» نه است خبر عنوانبه «ممکن» پس هر یک ا
ز جهتی شایسته ز جهتی دیگر شایسته نیستند.ا  81اند و ا

ز به گفته آیت الله سبحانی آیه یادشده در مقام نفی و ز خدایان دیگری، غیر ا جود و نفی امکان ا
تنهایی خبر مقدّر باشند، با هدف هر یک به« موجود»یا « ممکن»تبارک و تعالی است. اگر « الله»

 نزول آیه تناسب ندارد.
ز خبر می  گوید:فخرالدّین رازی در بیان اشکال این نوع ا

بر عنوان خبر فرض شود، کلام مورد نظر دالّ به« موجود»اگر 
وجود آمدن خدای مستحقّ غیر الله تعالی خواهد بود؛ اماّ این امکان به

ز نزول آیه.  89مطلب، کفر است و خلاف مقصود ا
 نویسد:او همچنین می

ز خبر، نوع این و دارد عامی معنای جنس نفی ی«لا»  معنای ا
ز آن حرف را عام  82برد.می بین ا

 ده:فخر رازی دو اشکال به تقدیر این خبر بیان کر
عنوان خبر، فرض شود، کلام مذکور اشاره به نفی به« موجود»اگر 

که این مطلب کفر است. کند؛ درحالیامکان تحققّ خدایی دیگر نمی
ی «لا»عنوان خبر در تقدیر گرفته شود، به« موجود»همچنین اگر 

ز دست می ز نظر دهد؛ درحالینفی جنس، معنای عام خود را ا که ا
 غییر، اشتباه است.ادبیات عرب، این ت

                                        
83 ، اء لشّعر ا  .91. 

، ج ارشاد .81 لعقول  .۵۵۱، ص۲ا

ابن هشا .89 له  ا۴۵، صمرسا  ،، لعقول ا  .198و ۵۵۱، ص۲ج رشاد 

، ص82 ابن هشام له   .91ـ  93. رسا
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ز گروهی نقل می  کند:آیت الله سبحانی ا

ز کلام ت نه اثبا است یتعال «الله»در ت عبادمذکور، حصر  مقصود ا
ز جهت عرب جاهل رایزو؛ وجود ا ی دچار شرک عبادی شده بود؛ اماّ ا

  80بود. موحدّ ی،ربوب دیو توح یخالق دیتوح ،یذات دیتوح
 کند.خبر در تقدیر گرفته شود، با فضای نزول آیه تناسب پیدا نمی عنوانبه« موجود»در نتیجه اگر 

ز کلمه طیّبه  بر سه چیز است که این امور، بر نوع خ« لا اله الاّ الله»به اعتقاد شهید ثانی مقصود ا
ان امک یدلالت بر نف،؛ دیگری، دلالت بر اثبات اله واحد واجب الوجودمقدّر، اثرگذار است: یکی، 

 81ی.الله تعال یبرا کیوجود شر یبر نف دلالتی و سوم، لله تعالا یبرا کیشر
نین ؛ چ«ا اللهلَّاِ وجودٌمَ لهَلا اِ» :و گفته شود دهش دانستهخبر  به عنوان« موجود»در صورتی که 

لا » :ودو گفته ش دهگرفته ش ریدر تقد «ممکن»اگر  دارد. حالندلالت  کیامکان شر یبر نفای جمله
 کلام دلالت ندارد؛ زیرا معنایود جواجب الو واحدِ بر اثبات الهِای چنین جمله ؛«ا اللهلّاِ نٌمکِمُ لهَاِ

. کندنمی وندخدا فعلی وجود بر دلالت معنا این «.الله لِغَیرِ ثابِتاً الامِكانُ یكَونُ لا»: خواهد بود گونهاین
ی نفی معنبه رایز ، دلالت ندارد؛مطلق کیشر ینف بر باشد، ریتقد در «ةبادَلعِلِ قٌّحَستَمُ»اگر حال 

رستش شدن دارند؛ ولی نسبت به نفی پپرستش خدایانی غیر الله تعالی است که استحقاق پرستیده
 شدن ندارند، ساکت است.خدایانی که استحقاق پرستیده
 :گویدآیه می بیدر ترک یثان دیشهباتوجه به این اشکالات، 

زین هجمل نیا  «اله»و  «الله» ،اصلدر  زیرا ؛نداردخبر  ریبه تقد یا
 موجب شده تا ه )الله(یسپس اراده حصر در مسند ال است؛مبتدا و خبر 

ز آن  گردد. یمقرون به نف مقدمّ شود و ،خبر )الله( به همراه مبتدا پس ا
حاصل  یکلاماجزای  ییجاهجاب شده است. در اثر این موخّر« الاّ»

 کانی و فعلی( همه آلههمطلق )امنفی  چنین است: آن یمعناکه شده 
 «.اللهّ»جز به انو معبود

زَیدٌ»به « زَیدٌ قائِمٌ»این وجه همانند تبدیل جمله  لاّ   است. شهید ثانی در ادامه گفته:« ما قائِمٌ اِ

ز حیث امکان و وجود دلالت کردهنفی شریك  کلام بر نیا و  ا
ثمره کند. چنین معنایی واجب الوجود بودن را برای خداوند ثابت می

 ی یادشدهمعناکلام مذکور را به ،شارع یعنی است؛ یشرعدلالت 
ز حیث است منتقل کرده  85وجود ندارد. یدلالتچنین  ت،لغ؛ هرچند ا

ز:عنوان خبر، در تقدیر گرفتهرا به« موجود»در مجموع دلایل افرادی که   اند، عبارت است ا

                                        
ا80  .، لعقول ا  .۵۴۵ص ،۲ج رشاد 

لرّوضة .81 ، ا لبهیة  115ص ،8ج ا

لرّ. 85 ،ا لبهیة ا  .۲۲۶ص ،۵ج وضة 
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 هدف با مذکور کلام و دارند وجود خارج موهوم در خدایانی که کندمی دلالت کلام، در نفی وجود -

 .است شده نازل آنها نفی

 دلالت با را نفی کرده و آن وجود تطابقی، دلالت مورد بحث، با آیه و است الوجود واجب «اله» -
 نماید.نفی می را آینده در وجود خدایی التزامی، امکان

 دوجوبه امکان نفی نه ست؛ا دیگر خدایان وجود نفی واسطه تبادر، در صددآیه محلّ بحث، به -

 .آینده در آنها آمدن

ز آنها اعتقاد شمردنباطل هدف با آیه و پرستیدندمی را دیگری خدایان جاهلی، عصر مردم -  لنا

 است. شده

ز:را دارای اشکال می« موجود»در برابر، دلایل کسانی که تقدیر   دانند عبارت است ا

ز این رو نمی له وضوعم معنای فهم برای روشی فقه، اصول در تبادر - ز آن برای کشاست. ا ف توان ا

 خبر مقدّر بهره برد.

یر غ عبادت نفی است در ایکلمه مقدّر، خبر باشد، بهترین عبادت در شرک آیه، دچار مخاطب اگر -

غیر الله عزوّجل؛ زیرا بلاغت، مقتضی تناسب سخن با مخاطب مستقیم  وجود نفی نه الله تعالی؛

 است.

 مورد دیگری خدایان خارج، در خواهد بود؛ زیرا کذب مدلول کلام، ر تقدیر باشد،د «موجود»اگر  -

 شدند.می واقع پرستش

 با یا مساوی و «معبود»معنی به معنای واجب الوجود نیست؛ بلکهدر معاجم لغوی به« اله»لغت  -

 .است «الله» جلاله لفظ

ی نف را دیگری آمدن خدای وجودبه امکان مذکور، در تقدیر باشد، کلام خبر عنوان به موجود اگر -

 .آیه مقصد با مخالف و است کفر مطلب این کهدرحالی کند؛نمی

ز را خود عمومیت جنس، نفی «لا» باشد، تقدیر در خبر عنوانبه «موجود»اگر  -  دهد.می دست ا
ز  .است اشتباه عرب ادبیات نظر این تغییر ا

ز حیث شرعی باید مذکور کلام -  شریک امکان نفی الوجود، واجب اله کند: اثبات دلالت معنا بر سه ا

 تقدیر رد خبر عنوانبه «موجود»حال اگر . تعالی الله برای شریک وجود نفی و تعالی الله برای

 کند.نمی معنا سه این بر دلالت مذکور کلام باشد،

 «لنا»ب( 

 گوید:علی ابن سطان القاری می. انددانسته «لنا» واژه را مقدّر خبر برخی



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
            

 
 

ث
ی و حد

آن  قر
                

       
رۀ 

شما
م، 

سو
ل 

سا
هم

زد
دوا

 ،
هار

ب
 

81
11

 
 

10 
 

عنوان خبر در تقدیر گرفته شود تا قواعد لغت عرب به« لنا»باید 
و نظر فخر رازی و زمخشری رعایت شود؛ زیرا نظر این دو، قوی 

 11است.
ود شهرچند این نویسنده، تلاش کرده تا دیدگاه فخر رازی را لحاظ کند، ولی در ادامه روشن می

 که او نتوانسته چنین کاری را به انجام برساند.

 د و بررسینق -

ز قرآنهمان ز قول علاّمه طباطبایی بیان شد، این آیه ا  کریم درصدد طور که در قسمت اوّل ا
 بیان ری،خب تقدیر چنین کهدرحالی اوست؛ اوصاف هدف، بیان بلکه نیست وجود خداوند متعال اثبات
 خداست. وجود

 گوید:فخر رازی می

 18مطلق دیتوح با یا مشابه آن[ آیه« لنا»]تقدیر  این صورتدر 
 ما یخداشود که گونه میمعنای کلام این رایز ؛کندینممطابقت 

یکتابودن خدای همه مردم  دلالت بر یول است؛مسلمانان واحد 
 11ندارد.

 هم شبیه همین سخن را نوشته است:کلانتر  

 یکلام مورد نظر بر نف عنوان خبر،به« لنا»مقدّرگرفتن در صورت 
 13.نخواهد کرد، دلالت طلقصورت مبه انید خداتعدّ

برای رعایت قواعد ادبیات عرب بوده است. در برابر، « لنا»در مجموع، ادعّا شده که تقدیر 

ز مقصود آیه شمرده و معنای به ز آن را ناقص میمخالفان، چنین کاری را خارج ا  دانند.دست آمده ا

 «ممکن»ج( 

 گوید: طباطبایی میعلاّمه . انددانسته «ممکن»واژه  را مقدّر خبر برخی

ز نزول آیه، نفی خداوندگاری دیگران است؛ نه این که هدف ا
اثبات کند؛ زیرا وجود و امکان « الله»بخواهد خداوندگاری را برای 

باشد تا نفی امکان « ممکن»الوهیت او مسلّم است؛ پس خبر باید 
ز هر چیزی غیر   11تعالی حاصل گردد.« الله»الوهیت ا

                                        
لتّ. 11 ،یجرا  .۲۵ص د

اوند بین همه مردم.18 احدبودن خد  . و

لكب. 11 ا لتّفسیر   .۵۶۹، ص۳، جریا

لرّ. 13 لبهیةا ا  .۲۲۶، ص۵ج ،وضة 

، ج. 11 لكفایة ا  .895، ص8حاشیة 
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 نقد و بررسی -
ز خبر، قسم ت اوّل همین نگاشته در نقد سخن شهید ثانی، گفته شد که در تقدیر گرفتن این نوع ا

 با فضای نزول آیه منافات دارد.
 نویسد:مرحوم کلانتر می 

پرستیدند، آیه چون مردم زمان نزول آیه، خدایان دیگری را می
ز نزول آن نفشمردن کار آنها نازل شد، نه اینبرای باطل ی که هدف ا

 19وجود آمدن خدایان دیگر باشد.امکان به
 بالفعل ورتصبه تعالی «الله» وجود بر یادشده، نویس شرح لمعه، تقدیربر پایه نظر این تعلیقه

 آیه منافات دارد. نزول فضای دلالت نکرده و چنین تقدیری، با
 گوید:فخر رازی می

 معا معنای خبر، نوع این و دارد عامی معنای جنس نفی ی«لا»
ز آن حرف را  12برد.می بین ا

ز گروهی، آورده:  آیت الله سبحانی به نقل ا

ز  نه اثبات وجود  است یتعال «الله»در ت عبادآیه، حصر مقصود ا
ز جهت عرب جاهل رایز؛ شانیا ی، دچار شرک عبادی شده بود؛ اماّ ا

  10بود. پرستیکتا ی،ربوب دیو توح یخالق دیتوح ،یذات دیتوح
 گوید: چنین تقدیری می کافیجی در ردّ

ز سوی دیگر، توحید، قرینه ز خبر وجود ندارد. ا ای بر این نوع ا
تعالی و نفی خدایان دیگر است نه اثبات امکان و « الله»اثبات وجود 

ز غیر  ه کند کتعالی. بلاغت قرآن نیز اقتضا می« الله»نفی امکان ا
اد داشتند که در تقدیر گرفته شود؛ زیرا مخاطبان آیه اعتق« موجود»

 11خدایان متعددّی در خارج وجود دارد.
 نکاتی ذکر شده بود.« موجود»پیشتر درباره اشکالات تقدیر 
 زا الوهیت امکان نفی مقام را در یادشده آن است که آیه« ممکن»در مجموع، دلیل مقدّرگرفتن 

ا ای نزول شمرده و آن راند. در برابر، مخالفان، چنین تقدیری را مخالف با فضدیگر دانسته خدایان
 نسج نفی ی«لا»دانند. همچنین این تقدیر با معنای عام نمی تعالی «الله»بالفعل  دال بر وجود

ز سوی دیگر، توحیدمنافات داشته و قرینه  نفی و تعالی «الله» وجود اثبات ای برای آن وجود ندارد. ا
ز غیر امکان نفی و امکان اثبات نه است دیگر خدایان  .او ا

                                        
لبهیة. 19 ا لرّوضة   .۲۲۶، ص۵، جا

، ص12 ابن هشام له   .91ـ  93. رسا

ا10  .، لعقول ا  .۵۴۵ص ،۲ج رشاد 

، ص11 الله لّا  ا له  ا لتّ؛ ۲، پاورقی۴۵. معنی لا  ،یجرا  .۲۵ص د
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 «نفس الامر یف»د( 

 در رساله ابن هشام آمده:. انددانسته «فی نفس الامر» عبارت را مقدّر خبر برخی
عنوان خبر در نظر گرفته شود، آیه یادشده دلالت به« موجود»اگر  

در عدم، امکان معبودیت استحقاقی برای دیگری هست  کهدارد بر این
 دانست تا «نفس الامرفی »خبر را باید  بنابراین است؛این کفر و 

ز کلام مذکور، ادا شود.  15مقصود توحیدی ا

 نقد و بررسی -
 گوید:عاشور در ردّ این سخن و مشابهات آن می ابن

خدایان دیگری  که کسانی زیرا است؛ واضح آینده اله در وجود نفی
 اد،این اعتق ثمره و نیز داشتند آنها قدمت به اعتقاد پرستیدند،را می

3است. دیگری خدای افزایش مکانا عدم عقیده به 1 
که دچار شرک در عبارت ، افزون بر آن|بر پایه سخن ابن عاشور، مردم زمان حضرت رسول 

زلی و ابدی می ز خدای خود را محال می بودند، خدایان خود را نیز ا شمردند و وجود خدایی غیر ا
ز این رو، لازم نیست خبری در تقدیر گرفته شود تا به ی جود آمدن خدایی در آینده را نفودانستند. ا

 کند.
ز تقدیر  دلالت آیه بر توحید، شمرده شده است. در برابر، « فی نَفسِ الامَر»در مجموع، هدف ا

مخالفان معتقدند که شأن نزول این آیه با چنین تقدیری حفظ نشده و اساساً برای نفی امکان تحققّ 

؛ زیرا مخاطبان آیه، خدایان خود را قدیم دانسته و معبود جدید در آینده، نیازی به این تقدیر نیست

 شمردند.افزایش آن را محال می

 هـ( بدون خبر مقدرّ

 نویسد:فخر رازی در تفسیر خود می. اعتقاد دارند که خبری تقدیری در این کلام وجود ندارد برخی

ز نحوگروهی  رکنی حذف شده  ،کلاماین در که  یان اعتقاد دارندا
.. . یستحق ن دیمطابق با توح ون ادعّایی بیهوده است چنی است؛ اما

ز قوی تیماه ینف محض، دیرساندن توح روشن است که برای تر ا
3نگرفتن در کلام بهتر است.محذوف جهینت دراست؛  وجود ینف 8 

                                        
ابن هشا .15 له  ،، ۴۵، صمرسا لعقول ا  .198و ۵۵۱، ص۲ج ارشاد 

، ج31 لتّنویر ا لتّحریر و  ا  .۴۵، ص۲. 

لكب. 38 ا لتّفسیر   .۵۶۹، ص۳، جریا
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ز این رو تقدیرگرفتن هر «لا»بنا بر سخن فخر رازی،  ی نفی جنس، خود، نافی ماهیت است؛ ا

خواهد شد. شهید ثانی هم نبودن خبر مقدّر را « لا»در نفی قوی، عام و مطلق  لفظی، موجب خدشه

3داند.محتمل می 1 
که این ترکیب را پذیرفته، در پاسخ کسانی که در تقدیر نگرفتن خبر را زمخشری افزون بر این

  گوید:شمردند، میشدن خبر )که امری است خلاف ادب عربی( میشدن مبتدا و معرفهموجب نکره

 بر« اله»بوده که با هدف ردّ اعتقاد منکران، « الله اله»اصل کلام 
تعالی و نفی « الله»مقدمّ شده است. سپس با قصد اثبات « الله»

در وسط آن آمده « الاّ»در ابتدای کلام و « لا»خدایان دیگر، حرف 
3است. 3 

 پیشتر گفته شد که شهید ثانی نیز سخنی شبیه این را گفته است.

 رسینقد و بر -
م داند. اسی نفی جنس را لازم می«لا»این دیدگاه اشکالاتی دارد. ادبیات عرب، وجود خبر برای 

اد کردن اعتقنادرست است. همچنین آیه با هدف باطل« اَللهُ اِله»نکره بوده و فرض جمله « لا»این 
ایت تناسب های تاریخی، عرب جاهلی دچار شرک عبادی بود. رعمخاطب نازل شده و بر اساس داده

آیه با مخاطبان، اقتضای بلاغت قرآن کریم است؛ در نتیجه باید خبری در تقدیر گرفته شود که نافی 
ز سوی دیگر، قرآن کریم، به تعالی « الله»دنبال اثبات وجود عبادت دیگران باشد، نه اثبات وجود خدا. ا

ز بدیهیات است؛ بلکه به 3اشد.ببات صفات خداوند میدنبال اثنیست؛ زیرا وجود خداوند متعال ا 1 
همراه دارد؛ یعنی فرض نفی امکان بدون نفی فعلیت امکان همچنین نفی امکان، نفی فعلیت را به

 ندارد. 
 گوید:زرکشی می

ز تقد یولا ،گرفتنریتقد ، قواعد صورت نیدر ا رایز است؛نگرفتن ریا
3ایم.لغت عرب را رعایت کرده 9 

 گوید:ابن ابی الفضل المرسی می

ز توجهّح  نکردن به قواعد ادبیات عرب کم به عدم تقدیر، ناشی ا
در موضع مبتداست و بنا بر نظر « اله»است؛ زیرا بنا بر نظر سیبویه 

ز به خبر دارد.« لا»اسم « اله»غیر او،  3است و در هر دو صورت نیا 2 

                                        
31، لبهیة ا لرّوضة  ا  .115ص ،8ج . 

، ص33 لتّجرید ا  .۵۱. 

31، لمیزان ا  .۳۶۴، ص۵ج . 

39 .، الله لّا  ا له  ا  .۴۴ص معنى لا 

لتّجرید. 32  .۳۴ص ،ا
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ز نفی وجود میعلی ابن سطان القاری در ردّ اقوی   نویسد:بودن نفی ماهیت ا

ز اهل سنّت و جماعت قائل نشده که ماهیت  غیر  ز معتزله کسی ا ا
پذیر است؛ در نتیجه نفی ماهیت نفی وجود ونفی بدون وجود، امکان

3دنبال خواهد داشت.وجود نفی ماهیت را به 0 
ز نحویان بر زمخشری چنین است:   اشکال گروهی ا

ی نفی جنس است؛ «لا»شدن خبر لازمه این سخن مبنی
ی نفی جنس وجود «لا»ن ویژگی، تنها در مبتدای که ایدرحالی

3دارد. 1 
را  عنام سه باید گیرند، معتقدند که آیه یادشده،در مجموع، کسانی که خبری را در تقدیر نمی

 برای شریک وجود نفی و تعالی «الله» برای شریک امکان نفی الوجود، واجب «اله» برساند: اثبات

آیه  ود،ش گرفته تقدیر در خبر عنوانبه دیگری کلمه هر و یا «موجود» که صورتی در. تعالی «الله»

لهٌ اَللهُ» نظر مورد آیه همچنین اصل .کندنمی دلالت هم با معنا سه این بر مذکور،  ونچ و بوده «اِ

ز س .است شده مقدمّ الاّ، و حصر نفی ادات همراهبه مسندالیه را داشته، مسندالیه در حصر قصد وی ا

ز استفاده به نیازی و است شرعی مجعول آن، معنای و ظرن مورد دیگر آیه  همف برای عرب ادبیات ا

  .ندارد وجود آن معنای
ی نفی جنس را لازم «لا»در برابر، مخالفان، عقیده دارند که قواعد ادبیات عرب، وجود خبر برای 

 کرهن جنس ینف ی«لا» داند و دلیلی برای جعل شرعی این آیه وجود ندارد. همچنین باید اسممی

ناسازگار است. حال، اگر خبری در تقدیر گرفته نشود، باید  «اله الله» باشد و این قاعده با تصوّر جمله

 .است سجن نفی ی«لا» مبتدای ویژگی مختصّ این کهی نفی جنس، مبنی باشد، درحالی«لا»خبر 

ز سوی دیگر بر پایه بلاغت قرآن کریم، باید خبری در تقدیر باشد که شرک ند؛ عبادی را باطل ک ا

ز دیگر سو، هدف این آیه، بیان صفت  ی است تعال« الله»زیرا مخاطبان آیه در عبادت، مشرک بودند. ا

و  جودو نفی ماهیت، نفی نه موجودبودن او که امری بدیهی است. هچنین به اعتقاد اکثر اهل سنّت،
 دارد.  دنبالبه را ماهیت نفی وجود، نفی

 «معبود»یا « )بحق( للعبادة مستحقّ»و( 

ه با اند. آیت الله سبحانی، تناسب آیدانسته« معبود»یا « مستحقّ للعبادة»برخی خبر مقدّر را واژه 

3است. شمرده« مستحقّ للعبادة»مخاطب را در تقدیر   گوید:القرافی می 5

                                        
لتّجرید. 30  .۳۴ص ،ا

لتّ. 31 ا ،شرح   .۵۵۳۳ص ،۳ج سهیل

35 .، لعقول ا  .۵۴۵ص ،۲ج ارشاد 
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که خبر مقدّر، با فضای جامعه مخاطب خود متناسب باشد برای این
تش خدایان دیگر را باطل شمارد، لازم است و اعتقاد آنها در پرس

 11عنوان خبر، در تقدیر گرفته شود.به« مُستَحقٌَّ للِعِبادَة»
 گوید: زرکشی می

شود که آیه در اثبات چیزی که نفی آن این نوع خبر باعث می
محال بوده و نیز برای نفی چیزی که ثبوت آن محال، است، جامعیت 

 18در دلالت داشته باشد.
چه که باید به آن ایمان آورد، چه باید باطل شمرده شود، نفی شده و تمام آنجه همه آندر نتی

 اثبات شده است.

 نقد و بررسی -

ز خبر مقدّر بیان شد. دغدغه اصلی شهید ثانی، عدم  در قسمت اوّل، نقد شهید ثانی بر این نوع ا
 :گویدیید کرده و میمطابقت آیه با فضای نزول است. شارح شرح لمعه نیز سخن شهید را تا

در صورت تقدیر خبر به این شکل، کلام مورد نظر، بر نفی تعددّ  
 11صورت مطلق، دلالت نخواهد کرد.خدایان به

ند، که معتقد به خدایان دیگری شده بود اشکال مرحوم کلانتر، قابل پذیرش نیست؛ زیرا کسانی

 13فزایش خدایی دیگر محال هست.اعتقاد به قدمت آنها نیز داشتند که بر پایه آن، امکان ا
تناسب داشته و نتیجه آن، نفی  مخاطب، آیه با جامعه« مستحقّ للعبادة»در مجموع، با تقدیر 

همه اعتقادات باطل و تثبیت اعتقادات صحیح است. همچنین با نظر به دلایل ادبی یادشده در 

ه عنوان ب« ةبادَلعِلِ قٌّحَستَمُ»تقدیر  ،|های پیشین و توجهّ به نوع شرک مردم زمان پیامبرقسمت

ز اشکالات منقول خواهد بود.خبر،    موجب حفظ بلاغت قرآن و دوری ا

 گیرینتیجه

 فی نَفسِ»و « ممکن»، «لنا»، «موجود» .دارد وجود «لا اله الاّ الله»مقدّرِ  خبر درباره شش دیدگاه
ای بر، شده است. گروهی نیز هیچ واژهخ عنوانچهار واژه و عبارتی است که ادعّای تقدیر آن به« الامَر

ز این دیدگاهرا در تقدیر نگرفته و مدعّی عدم تقدیر خبر شده دنبال ها اشکالاتی را بهاند. هر یک ا
زول و عصر ن با رفتار و عقیده مخاطبان آیه تناسب ای بر تقدیر این واژگان، عدمدارد. نبودن قرینه

                                        
11 .، ابن هشام له   .۴۵ص رسا

الله. 18 لّا  ا له  ا  .۴۴، صمعنى لا 

لبهیة. 11 ا لرّوضة   .۲۲۶، ص۵ج ،ا

لتّحریر13 ا ، ج و .  لتّنویر  .۴۵، ص۲ا
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ز نقدهای واردشده به این نظرات است. در برابر، گروهی  ناسازگاری با قواعد ادبیات عرب، برخی ا
 خود مخاطب اب است. با این تقدیر، آیه تقدیر در خبر، عنوانبه« للِعِبادَة مُستَحقٌَّ»معتقدند که عبارت 

 اثبات شود را اثبات باید که چهآن شود را نفی نموده و همه نفی باید که چهآن یافته و همه سازگاری
ز دیگر ویژگیکند. تمی ن دیدگاه های ایناسب این تقدیر با قواعد ادبیات عرب و بلاغت قرآن کریم، ا

 است. 
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